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  چكيده
هـايي ماننـد   از جمله اصـطلاحات عرفـاني اسـت كـه در حـوزه      »يهتشبيه و تنز«

ايـن دو اصـطلاح در   . تفسير، كلام و ملل و نحل نيـز مـورد توجـه اسـت      ادبيات،
قـرار   »اصـطلاحات زوجـي  «شناسي زبان عرفاني از حيث ساختار در رديف  نشانه
. ي داشتكاربرد اين دو تركيب در كنار هم بعد از ابن عربي رواج بيشتر. گيردمي

وي با بيان نظريه خويش، اعتقاد به تشبيه و تنزيه را در مسيري تازه افكنـد كـه   
. بعدها بسياري از عرفا و ادباي انديشمند تحت تأثير نظريه و تفكرّ او قرار گرفتند

در اين مقاله سابقه كاربرد اين دو اصطلاح در شعر و ادب فارسي و متون مختلف 
اهميت اين دو  اصطلاح به عنوان يكي از موضوعات  بيان ارزش و. شود ميبررسي 

هاي مختلف، بررسي سير تحولات معنايي و گستردگي قلمرو بحث انگيز در دوره
  . كاربرد اين دو واژه در متون گوناگون از اهداف ديگر اين مقاله است

  
  .ابن عربي، ادبيات عرفاني ،تشبيه و تنزيه، شعر فارسي :گان كليدي واژ
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  مقدمه
اصطلاحات و مفاهيم عرفاني با گسترش و نفوذ و جلوة عرفان در شعر فارسي از قرن 

درصد كـاربرد اصـطلاحات عرفـاني در متـون     . ششم رواج يافت و به تدريج فزوني گرفت
رود كه رد تشبيه و تنزيه از جمله اصطلاحات عرفاني به شمار مي. مختلف يكسان نيست

از مطالعه . كنيم، ادبي و ملل و نحل نيز مشاهده ميكلامي ،پاي آن را در متون تفسيري
كه تبيين حقيقت و ماهيـت ايـن دو اصـطلاح     شود ميستنباط او بررسي متون مختلف 

هـاي مختلـف بـوده و    هاي فكري انديشمندان، متفكّران و عرفا در دورههمواره از دغدغه
  . اندمختلفي بيان كرده يها درباب آن نظريه

در بـاب آن  ) داسـتان، حكايـت  (هـاي مختلـف   و به گونه بودهدان شاعران و انديشمن
در متـون  » تشـبيه و تنزيـه  «البته با وجـود تنـوع و گسـتردگي كـاربرد     . اندسخن رانده

آن چنان كه در خور و شايسته بوده تحقيق مدون و مستندي در بـاب ايـن دو    ،مختلف
در متون مختلف ادبي، تفسيري اين مقاله با تأمل و تحقيق . اصطلاح صورت نگرفته است

و عرفاني قصد دارد تا جايگاه حقيقي و ارزش و اهميت اين دو اصطلاح را كه در ساختار 
همچنـين كاربردهـاي    ؛اي داشته، تبيين كندفكري انديشمندان و عرفاي ما جايگاه ويژه

هـاي ايـن   مختلف زباني و بياني و ديدگاه شاعران فارسي زبان در باب آن، از ديگر انگيزه
  . مقاله به شمار مي رود

هـا و  مانند كردن چيزي به چيزي است و در اصطلاح نسـبت دادن ويژگـي  » تشبيه«
وجه شبهي در كـار اسـت و    ،در تشبيه خدا به انسان«. صفات مخلوقات به خداوند است

» يعني كه خدا در ذات يا در صفات به انسان تشـبيه مـي شـود    ،ن ذات است يا صفاتآ
  .)تشبيه لمعارف تشيع، ذيل واژها ةداير(

اما در اصطلاح دور پنداشتن پروردگـار   ،نيز پرهيز كردن و پاك نمودن است» تنزيه«
نچه كه شايسته مقـام  آ«هايي كه بشر بدان موصوف است واست از كلية اوصاف و ويژگي

از بررسـي و مطالعـه متـون     .)المعـارف جـامع اسـلامي، ذيـل واژه     ةداير(» ربوبي نيست
در معناي عكس يكـديگر بـه    ،توان دريافت كه تا قرن هفتم به ظاهر اين دو اصطلاح يم

  . اندرفته كار مي
تنزيه قديم را ما به ازاء تشبيه از   ،تشبيه در حق پروردگار حكمي است خلاف تنزيه«

در ) 444: 1، ج1996تهـانوي،  (» كنـد؛  جنس خود نيست؛ زيرا كه حق ضد قبـول نمـي  
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طـور كـه مسـتحق     نآانفراد قديم است به اسـماء و اوصـاف و ذات او    «واقع اصل تنزيه
دربـارة  اين نظريه  نفي هر گونه تشبيه و نظيري را  .)594:  1ج ،1366،سجادي(» است

كند و تنزيه را ويژگي و صفتي مخـتص و ويـژة ذات او   ذات و صفات پروردگار اثبات مي
  )1(.ي چنين تنزيهي نيستهيچ چيز ديگري دارا  داند كه جز حقيقت مطلق،مي

اند؛ زيرا اعتقاد به اصل تشبيه اين اصطلاحات دقتّ و تأمل داشتهدربارة متكلمان نيز 
هاي فكري خاص نيز شده اسـت، از جملـه   ها و نحلهيا تنزيه موجب ايجاد برخي از فرقه

 ـ فرقه و يا گروهي كه اوصاف الهي را بر صفات مخلوقات قياس مي د كردند و معتقـد بودن
  .است )2(»مشبهه«كه حق در ذات و يا صفات مانند اجسام است 

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اين اصطلاحات بار معنايي يكسـاني نـدارد و در   
و از حيـث داشـتن مفهـوم مثبـت و      شده نميآغاز مسلماً در يك سطح و طبقه استفاده 

 .(Vaness, 2000:341)منفي نيز با يكديگر متفاوت بوده است 
زيرا در عـزّت توحيـد،    ؛از ديدگاه صوفيه حقيقت ازلي از هر گونه شباهتي مبرّا است

ايـن خصوصـيت،   . داننـد تنزيه را ويژگي و صـفت حـق مـي    ،بنابراين .رنگ تشبيه نيست
اسماء و صفات پروردگار را از حيث تعالي و برتري با ساير موجودات و مخلوقات متمـايز  

رفاني شناخته شده كـه در آن بـه صـراحت در بـاب تشـبيه و      ترين اثر عقديمي. كندمي
است، حتيّ ) ق 309مقتول (اثر حسين منصور حلاجّ طواسين تنزيه سخن به ميان آمده 

در اين اثـر خـالق هسـتي از هـر     . اختصاص دارد» طاسين التنزيه«بابي در اين كتاب به 
يل همين ويژگيست كه در هيچ اي منزّه گرديده و به دلگونه شبه و مانند و علتّ و شائبه

توان او را توصيف كرد؛ زيرا هر گونه وصفي ما را به حالتي و با هيچ زباني به درستي نمي
او . ي است همتاي هستي و منزّه از هستبي« او . دهدجانب تشبيه و يا تعطيل سوق مي

در ) ق 736 -657(علاءالدولـة سـمناني    .)73: 1379 ،حـلاجّ (» را نشناسد مگر خـود او 
داند كه تنزيه را اصلي واجب در اعتقادات مسلمين مي ةالعروه لاهل الخلوة و الجلوكتاب 

كنـد  رشتة محكم نياز و احتياج كلية موجودات را با واجب الوجود عالم هستي برقرار مي
ورزد ر اين نكته تأكيد ميب مصنفّات فارسياو همچنين در كتاب  .)73: 1362سمناني، (

ه مرحلة تنزيه بدون اثبات وجـود حـق و اثبـات وحـدانيت او امكـان پـذير       كه رسيدن ب
تا اثبات وجود واجب الوجود نكني به اثبات وحدانيت مشغول نشوي و تا اثبـات  «نيست، 

  .)191: 1369 ،همان(» وحدانيت نكني به تنزيه و تقديس مشغول نشوي
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  تشبيه و تنزيه در قرآن و تفسير 
ا در آيـات فراوانـي بـه      ،صراحت سخني به ميان نيامـده  از واژه تشبيه در قرآن به امـ

ظاهر، امري جسماني و يا وصفي از اوصاف مخلوقات به خداوند نسبت داده شـده اسـت؛   
: فتحسوره (يدااللهِ فوَقَ ايَديهم ) 22آيه : فجرسوره (و جاء ربك و الملك صفّاً صفّاً : مانند 

و نيز آية الـرّحمنُ علـَي العـرش    ) 67آيه : زمرسوره (بيمينه  والسموات مطويات) 10آيه 
در بـاب   )3(ادبي فارسـي  –كه در تفاسير ادبي و متون عرفاني ) 5آيه : طهسوره (استوي 

ن اصـابع     «گو شده است همچنين حديث  آن بحث و گفت ينَ اصـبعين مـ قلب المؤمن بـ
اهل تشبيه براي توجيه اعتقاداتشان  از جمله رواياتي است كه همواره دستاويز» الرحمن

بسـياري  . اندجستهها و سخنان و مناظرات همواره بدان تمسك ميبوده است و در بحث
از مسلمانان تنها راه درك حقيقي اين گونه آيات و روايات و رهايي از فرو رفتن در ورطة 

يـل گـراي   كـه كـلام حكـيم و شـاعر تأو     داننـد؛ چنـان  آن مـي » تأويـل «تشبيه را تنها 
  : مؤيد اين نكته است) ق481 -394(اسماعيلي، ناصر خسرو 

ــر تنزيــل بــي  او به چشم راسـت در ديـن اعـور اسـت     تأويــل رفــتهــر كــه ب
 )34: 1365ناصرخسرو، (  

ا در مفهـوم آيـات     ،دربارة واژه تنزيه نيز در قرآن كريم سـخني بـه ميـان نيامـده     امـ
و    «مخصوصاً آية  ؛ه استمتعدد، خداوند به تنزيه مطلق وصف شد ليس كمثلـه شـئ و هـ

كـه دسـتماية بسـياري از مفسـران در ورود بـه      ) 11آيه : شوريسوره (» السميع البصير
در تبيـين آيـة مـذكور     كشف الاسـرار در تفسير . مبحث تنزيه و تقديس حق بوده است

. ك.ر(بحث مبسوطي صورت گرفته كه به صراحت وارد موضوع تنزيه حق نيز شده است 
هايي مانند  يادآوري اين نكته ضروري است كه اسماء و ويژگي) 16:  9، ج1357ميبدي، 

و نظاير آن كـه در قـرآن و روايـات بـه خـالق       »تعالي، لاتدركه الابصار ،قدوس، سبحان«
هستي نسبت داده شده، اسمايي تنزيهي هستند كـه از پـاكي و تقـدس ذات او از همـة     

  . يت مي كنندها حكانقايص و محدوديت
و مشـبهه بـا   » تعطيـل «تفسيري و عرفـاني معمـولاً بـا كلمـة       تشبيه در متون ادبي،

تعطيـل را معـادل   . تشبيه نيز مانند تعطيل بار معنايي منفي دارد. همراه است» معطلّه«
  .(Vaness, 2000: 342)منفي تنزيه مي دانند 

» تعطيـل «تشبيه در كنار   غالباً  در واقع تا قبل از رواج انديشة ابن عربي در اين باب،
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اسـت و  » تسـبيح و تقـديس  «واژة تنزيه نيز معمولاً متـرادف بـا    )4(.رفته استكار ميه ب
پيوند معنايي و زباني با اين  شان دهندهظاهراً به كار رفتن تنزيه در كنار چنين كلماتي ن

و «تفسـير آيـة    داننـد و در را همان تنزيه مي» تسبيح«تعدادي از مفسران . كلمات است
و التسَبيح هو التنزيـه  : معتقدند) 29آيه  ،بقرهسوره (» نَحنُ نُسبح بِحمدك و نقَُدس لك

   .)134: 1، ج1376 ،شيخ طوسي(» منَ السوء علي وجه التعظيم
ارتباطي بين اين  ، بهبنابراين .دانندتسبيح را تنزيه مي أبرخي ديگر سرچشمه و منش

تنزيه و  كشف الاسراردر تفسير گرانقدر  .)128: 1، ج1352 ،رازي. ك.ر(ستند دو قائل ه
آيد، در ايـن كتـاب در   تقديس در كنار يكديگر قرار مي گيرد و مترادف هم به شمار مي

مفسر مفاد آيه ) 255آيه : بقرهسوره (» و لا نوَم سنةتأخُذه «تفسير بخشي از آية الكرسي 
  ).699: 1، ج1357ميبدي، . ك.ر(داند حق مي را نشانة تنزيه و تقديس

  
  تشبيه و تنزيه از ديدگاه ابن عربي 

اصـطلاحات  «تشبيه و تنزيه در نشانه شناسي زبان عرفاني از حيث ساختار در رديف 
كاربرد اين . . . خوف و رجا، قبض و بسط و  ،مانند انس و هيبت ؛گيردقرار مي )5(»زوجي

) ق 638 -560(الدين ابـن عربـي   ييهاي محة انديشهعرص دو تركيب در كنار هم بعد از
تقـديس و  «رواج بيشتري داشت و گرنه تا پيش از آن در اكثر موارد تنزيـه متـرادف بـا    

بسياري از عرفاي روشن ضـمير در  . رفتبه كار مي» تعطيل«و تشبيه معمولاً با » تسبيح
معتقدنـد كـه    ،قـرار نمـوده  تجارب عرفاني خويش ميان جانب تشبيه و تنزيه اتّحـادي بر 

شود و در عين حال فراتر از هر چيـزي اسـت و نبايـد در    خداوند در هر چيزي يافت مي
هـاي  ابـن عربـي كـه از جملـه شخصـيت     . اعتقاد به تنزيه و تشبيه مبالغه و افـراط كـرد  

پيونـدي بـين    فصـوص الحكـم  در كتاب  ،رودبرجسته در عالم عرفان نظري به شمار مي
ه قايل گرديده و اعتقاد به هر يك از اين دو را بدون ديگـري نـاقص و ابتـر    تشبيه و تنزي

شمارد؛ زيرا همان گونه كه خداوند از داشتن هر گونه شكل و صـفت بشـري پـاك و    مي
در عين حال هيچ صـفتي بـدون او وجـود حقيقـي پيـدا       ،منزّه است و تعالي مطلق دارد

به تشبيه و تنزيه را در مسيري تازه افكنـد   اين نظريه اعتقاد عرضهابن عربي با . كندنمي
به اعتقاد ابن عربي كسي كه . كه بعدها بسياري تحت تأثير انديشه و تفكر او قرار گرفتند

د   نمايد در واقع به گونـه كند و يا تنزيه ميپروردگار را تشبيه مي اي او را محـدود و مقيـ
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   :كرده است
ــداً ــت مقيـ ــه كُنـْ ــت باِلتنزيـ ــانْ قلُـ ــدداً   فـَ ــت محـ ــبيه كُنـْ ــت  بالتشَـ و انْ قلُـْ
ــيدا    و انْ قلُـــت بـِــالامَرين كنُـــت مســـدداً ــارف س ــي المع ــاً ف ــت امام . . . و كُن

 )70: 1980 ،ابن عربي(  
  فصـوص الحكـم  تشبيه و تنزيـه را در دو بخـش جداگانـه از كتـاب      هلئابن عربي مس

مظـاهر ايـن دو وجـه    از را ) ع(ت نـوح  و حضـر ) ع(كند و حضرت شيث نبـي  مطرح مي
داند، شيث پيامبري تشبيهي بود و مبعوث شده بـود تـا مـردم را بـا وجـه تشـبيهي         مي

) ع(خداوند آشنا كند اما پس از او به مرور زمان مردم بيش از حد تشبيهي شـدند، نـوح   
تنزيـه و  پيامبري تنزيهي بود و قوم خود را كه دچار بت پرستي و تشبيه شده بودند بـه  

تقديس و تسبيح حق دعوت كرد ولي او هم در دعوتش چنـدان بـا كاميـابي و موفقيـت     
اي از تشـبيه و تنزيـه باشـد    ست كه آميختـه ا مواجه نگرديد؛ زيرا دعوت حقيقي دعوتي

نوح از مقام خويش «. كه جامع تشبيه و تنزيه است) ص(مانند دعوت حضرت نبي اكرم 
اگر چه كه به مقام جمع كه آن قرآن اسـت   ،ه مقام قرآنخبرداد كه مرا مقام فرقانست ن

اما مأمورم كه ايشان را به مقام تفصيل كه آن فرقانست دعوت كنم و مرتبـة مـن     عارفم،
اند، يا منزّه است چون نوح يا مشـبه  در دعوت اينست و قايلان به فرقان و قرآن سه قسم

د و امـت وي  چون قوم وي، يا جامع ميان تشبيه و تنزيـه چـون مح   : 1366 ،پارسـا (» مـ
113(.  
  

  تشبيه و تنزيه در ادب فارسي 
در متون ادب فارسي توان  مياي ازموضوعات مربوط به تشبيه و تنزيه را بخش عمده

شاعران و نويسـندگان متفكـّر نيـز در بـاب ايـن دو اصـطلاح ديـدگاهها و        . سراغ گرفت
ه هر دو جانب تشبيه و تنزيه در متـون  از جمله اعتقاد ب .اندنظريات خويش را بيان كرده

  . ادبي و عرفاني ما به وضوح به چشم مي خورد
تشـبيه  «هاي خويش تلويحاً انديشة جمع بين در نامه) ق 525مقتول ( تعين القضا

كند و با ياد آوري خطا و اشتباه كساني كه با نگريسـتن بـه ظـاهر     را مطرح مي» و تنزيه
ت به نزاع و دشمني بـا يكـديگر برخاسـته و در ورطـة     آيات قرآن و عدم فهم درست آيا

عـين  . ك.ر(خوانـد   اند، همگان را به تأمل و عبـرت فـرا مـي   تشبيه و تعطيل گرفتار شده
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   .)407: 1، ج1377، تالقضا
   :در بيت) ق 720 -687(شيخ محمود شبستري 

ــبيه ــد راي تشـــ ــايي آمـــ  زيك چشمي است ادراكات تنزيـه  زنابينـــ
 )13: 1371 ،شبستري(  

شمارد و ميان تنزيه و اعتقاد صرف به هر يك از دو جانب تشبيه و تنزيه را باطل مي
به اعتقاد وي افراط اهـل تشـبيه و تنزيـه در شـيوة     . نمايدتلفيق برقرار ميرابطة تشبيه 

  . شود شناخت و معرفت، از عدم درك واقعي آنان نسبت به حقيقت مطلق ناشي مي
ناصرخسرو از اين دو اصطلاح بـيش از ديگـر معاصـران خـود      حكيم ،در شعر فارسي
اعتقـاد صـرف بـه      وي در بيتي تشبيه را در كنار تعطيل قـرار داده، . استفاده كرده است

كـه پـاكي و    چنـان . تواند عامل گمراهي باشـد  اصل تشبيه گرايي و يا تعطيل گرايي مي
  : راغ گرفتتوان سهاي متعالي مي رهايي از قيد اين دو را در انسان

 پــاك و پــاكيزه زتعطيــل و زتشــبيه چــو ســيم حكمت از حضرت فرزند نبـي بايـد جسـت
 )356: 1365ناصرخسرو، (  

   :مترادف يكديگر قرار گرفته اند» تنزيه و تقديس«در ابياتي نيز 
ــديس ــيان تقـــ ــده در آشـــ  وصـــف تـــو زجبرئيـــل شـــه پـــر  ببريـــ
ــه ــاي تنزيـ ــه نمـ ــه شـ ــاده بـ  حســـنت زعـــروس عـــرش زيـــور  بگشـ

 )245: همان(   
ا   ،ها نيز با آنكه به صراحت از واژة تشبيه سخن بـه ميـان نيامـده    در برخي از بيت امـ

و  244: همـان . ك.ر(مضمون و مفاد بيت، معني و مفهوم تشبيه را در خود نهفتـه دارد  
280(.  

عتـدال در اعتقـاد   نظرية عدم افراط و تفريط و رعايت ابه ، جامع الحكمتيندر كتاب 
در خبـري از امـام   «اسـت   شـده به تشبيه و تنزيه با استناد به حـديثي توجـه و تاكيـد    

نيز روايت شده كه از وي پرسيدند كه حق تعطيل است يـا تشـبيه ؟ او   ) ع(جعفرصادق 
  .)33: 1363 ،ناصر خسرو(» منزله بين المنزلتين: گفت

 ـحـد تشبيه و تنزيه در باب اول  هلئمس -467(حكـيم سـنايي غزنـوي     يقـه الحق ةيق
وي در ايـن  . نيـز مطـرح شـده اسـت    » معرفت، وحدت و تنزيه«و در سه فصل ) ق529
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ها ضمن بيان حقيقت وجود پروردگار وتفاوت او با ساير موجودات، معتقد است كـه  فصل
تواند ما را بـه سـوي   هرگونه توصيف و برداشت سطحي و ناقص در باب خالق هستي مي

را » كفـر و تشـبيه  «وي همچنين در بيتـي    ندة كفر و تشبيه سوق دهد،ورطة گمراه كن
  : شماردمترادف يكديگر بر مي

ــل ــت دلي ــه وق ــبيه و خامشــــي تعطيــــل    هســت در وصــف او ب نطــــق تشــ
 )63: 1368 ،سنايي(   

ــت ــراه اسـ ــمي زراه گمـ ــرد جسـ ــراه اســـت   مـ ــبيه هـــر دو همـ كفـــر و تشـ
 )67: همان(   

قـدم،   ،يد، وجه«آيات و احاديثي كه در آن به خداوند  دربارةحكيم سنايي همچنين 
ضـمن نهـي تشـبيه و تجسـيم از سـاحت پـاك         نسـبت داده،  »اصبعين، استواء بر عرش

زدايد و با ديدي تأويـل  ايزدي، غبار سطحي نگري را از روي اين گونه آيات و روايات مي
و همگان را به درك و تأمل در  گرايانه حقيقت و محتواي باطني هر واژه را بيان مي كند

  : حقيقت و عمق اين گونه آيات و احاديث فرا مي خواند
 چند و چون و چـرا، چـه و كـي و كـو      كـــس نگفتـــه صـــفات مبـــدع هـــو
ــاش ــه بقـ ــت و وجـ ــد او قدرتسـ ــزول عطـــاش   يـ  آمـــدن حكمـــش و نـ
ــر ــر و خطـ ــلال قهـ ــدمينش جـ  اصـــبعينش نفـــاذ حكـــم و قـــدر     قـ

 بســــتة اســــتوي علــــي العرشــــي  نقشـــياي كـــه در بنـــد صـــورت و
ــالي نيســت ــدثات خ ــورت از مح ــزّ لايزالــــي نيســــت   ص ــور عــ  در خــ
ــود   زآنكـــه نقـّــاش بـــود و نقـــش نبـــود ــرش نب ــود و عــرش و ف  اســتوي ب
ــوان ــي خ ــان م ــان ج ــتوي از مي ــدان   اس ــات مـــ ــتة جهـــ  ذات او بســـ
ــي زقرآنســـــت ــتوي آيتـــ  گفـــــتن لامكـــــان زايمانســـــت    كاســـ

ــت در ــزل االله هســـ ــارينـــ ــدار    اخبـــ ــاد مـ ــو اعتقـ ــد تـ ــد و شـ  آمـ
 )65-64:همان(   

حسن بصـري و  «و در حكايت  الهي نامهدر مثنوي ) ق 627 -553(فريدالدين عطاّر 
گيـرد كـه اهـل    نتيجـه مـي   ،ضمن اشاره به دو اصطلاح تشبيه و تعطيل» حبيب عجمي

آن داشـته  كرامت كسي است كه دلي منزّه از اعتقاد صرف بـه تشـبيه و سـاير عـوارض     
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باشد، ماجراي حكايت، در باب كرامت حبيب عجمي و عبور سهل و آسان او از رودخانـة  
  : جيحون است

ــردان ــو مـ ــي چـ ــر دل را بگردانـ ــردان       اگـ ــه گ ــر آئين ــت زمه ــود ماه ش
ــل ــبيه و زتعطيـ ــارغ زتشـ ــي فـ  مبـــرّا از همـــه تفســـير و تأويـــل     دلـ

 )139: 1351عطار، (   
تشبيه و تنزيه در ضمن حكايتي دلنشـين   هلئرين، مسدر مقالات شمس با زباني شي

گو در باب تشبيه و  آن است كه بحث و گفت دهنده اين حكايت نشان. مطرح شده است
تنزيه از نظر اجتماعي درمحافل ديني، علمي، كلامي و ادبي آن روزگاران، اهميت خاصي 

هـل تشـبيه بـه    محل وقوع داستان نيز شهري است كه ساكنانش جملگي ا. داشته است
آن شخص به وعظ رفت در همدان كه همه مشبهي باشند، واعـظ شـهر   «شمار مي روند 

  .)176: 1369شمس تبريزي، (» ...برآمد بر سر تخت 
مردي عامي و مؤمن است كه به سادگي دل به گفتار واعظـان شـهر و    داستان دربارة

تشبيهي  هاي و گرايش هر يك از مفسرّان مطابق ميل. تفسيرهاي يكسوية آنان مي بندد
ر و    و تنزيهي خود آيات قرآن را تفسير به رأي مي كنند و مرد روستايي در گـرداب تحيـ

 ايد؛گش ـ مـي همسـرش  را سرگشتگي گرفتار مي شود و سرانجام گره مشكل مرد عـامي  
همسري كه به مجلس وعظ واعظان متعصب شهر نرفته و گرفتار بحـث هـاي كلامـي و    

عاجز مشـو و سـرگرداني   ! اي مرد«: اب به همسرش مي گويدعقلي نشده است، وي خط
اگر بر عرش است و اگر بي عرش است اگر در جاي است و اگر بي جاي است،  ،مينديش

تـو درويشـي خـويش كـن و از     ! دولـتش پاينـده بـاد   ! هر جا كه هست عمرش دراز بـاد 
  .)177: همان (» درويشي خود انديش

تنها يك بار در مقدمة دفتر دوم مثنوي به ) ق 672 -604(مولانا جلال الدين محمد 
صراحت از تنزيه سخن به ميان آورده و بارها در همين دفتر و در دفتر ششـم از تشـبيه   

  )6(: به مناسبت هاي مختلف سخن رانده
ــر   از تـو اي بــي نقـش بــا چنـدين صــور ــره س ــد خي ــم موح ــبه ه ــم مش  ه

ــي ــد مـ ــبه را موحـ ــه مشـ ــدگـ ــو  كنـ ــد را صـ  زنـــد ر ره مـــيگـــه موحـ
ــران مــي ــي    كنــدگــاه نقــش خــويش وي ــان مـ ــه جانـ ــي تنزيـ ــد از پـ  كنـ

 )249: دفتر اول، 1366مولوي، (  
براصـل اعتقـاد بـر     ،بر مناجات چوپان) ع(وي در داستان انكار كردن حضرت موسي 
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داستان با مناجات تشبيه گرايانة چوپاني عامي . جمع بين تشبيه و تنزيه تاكيد مي ورزد
  . گرددبا عتاب تنزيه گرايانة حضرت موسي مواجه ميكه روردگار آغاز مي شود با پ

ــه راه ــباني را ب ــك ش ــي ي ــد موس ــه     دي ــريم و اي ال ــت اي ك ــوهمي گف  ك
ــاكرت ــن چ ــوم م ــا ش ــايي ت ــو كج ــرت   ت ــانه سـ ــنم شـ  چارقـــت دوزم كـ

ــم   ات شــويم شپشــهايت كشــمجامــه ــير پيشــــت آورم اي محتشــ  شــ
ــالم پايكــ ـ   ــم بمـ ــتكت بوسـ . . . وقت خـواب آيـد بـرو بـم جايكـت       تدسـ

 )341: همان(   
  كند ميحضرت موسي از مناجات چوپان خشمگين مي شود و او را سرزنش و  عتاب 

  هاي متعدد، موسي با دلايل واستدلال .شمارد بر مي گونه مناجات را ژاژ خايي و كفر و اين
ما حضرت موسي نيز بـا عتـاب و   كند ا است، هدايت مي» تنزيه«شبان را به راه خود كه 

  : هدايت الهي مواجه مي شود
ــدا ــي از خ ــوي موس ــد س ــي آم ــدا     وح ــردي جـ ــا كـ ــا را زمـ ــدة مـ  بنـ
ــدي ــردن آمـ ــل كـ ــراي وصـ ــو بـ ــدي   تـ ــدن آمـ ــر بريـ ــود از بهـ ــا خـ  يـ
ــاده ــيرتي بنهـ ــي را سـ ــر كسـ  امهركســــــي را اصــــــطلاحي داده  امهـ

 ر حــق توســم در حــق او شــهد و د   در حـــق او مـــدح و در حـــق تـــوذم
ــال را   مــــا زبــــان را ننگــــريم و قــــال را ــريم و حــ ــا درون را بنگــ  مــ
ــود ــع بـ ــر خاشـ ــيم اگـ ــاظر قلبـ  گرچــه گفــت لفــظ ناخاضــع بــود     نـ
ــد ــان ديگرنـــ ــيا آداب دانـــ ــد  موســـ ــان ديگرنـ ــان و روانـ ــوخته جـ  سـ

 )342 -343: همان(   
د، راه كمال خود را كننبر اثر تنبيهي كه پيدا مي) موسي و چوپان(در نهايت هر يك 

  . يابندپويند و به لبُ حقيقت دست ميمي
از حيث كاربردهاي زباني و بياني، تعداد تركيباتي كه با اين دو كلمه ساخته شده در 

اسـت كـه تشـبيه و تنزيـه در     » تركيبـات اضـافي  «بيشتر در قالب   متون ادبي و عرفاني،
بـه نـدرت    ؛شـود  ز مضـاف واقـع مـي   جايگاه مضاف اليه قرار دارد و تعـداد محـدودي ني ـ  

  . خورد تصاويري مانند تشبيه و استعاره نيز در اين تركيبات به چشم مي
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  : "تشبيه"تركيبات ساخته شده با . 1جدول 
 منابع تركيبات اضافي

  345: 1، ج1366مولوي، آلودة تشبيه
 110: 2، ج1377،عين القضات درياي تشبيه

  374: 5، ج1357ميبدي، راه تشبيه
  13: 1371،شبستري راي تشبيه
  64: 1360بقلي شيرازي، رنگ تشبيه
  320: 1، ج1366،مولوي ريش تشبيه

  
  :"تنزيه"تركيبات ساخته شده با . 2جدول 

 منابع تركيبات اضافي
  177: 1369شمس تبريزي، آيت تنزيه

  13: 1371،شبستري ادراكات تنزيه
  1369:205،سمناني حق تنزيه

  245: 1365ناصر خسرو، نماي تنزيهشه
  1362:100،سمناني طلب تنزيه
 100:همان عين تنزيه
 100:همان غلو تنزيه

   1369:202همان، كمال تنزيه
  199: 1360بقلي شيرازي، مشهد تنزيه
  295: 2ج  ،1980ابن عربي، منازل تنزيه
  249: 1، ج1366مولوي، تنزيه جانان

  1362:73سمناني، حضرتتنزيه
  468: 1360بقلي شيرازي، تنزيه حق

صفات تشـبيهي  : به ندرت تركيبات وصفي نيز  با اين اصطلاحات ساخته شده؛ مانند
  .)79: 1368 ،لاهيجي(و صفات تنزيهي 
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  گيري  نتيجه
پردازي در باب دو اصطلاح عرفـاني تشـبيه و تنزيـه را تقريبـاً از قـرن       بحث و نظريه

هاي مختلف در بـاب ايـن دو اصـطلاح، موجـب      ديدگاه. كنيم م هجري مشاهده ميچهار
هـاي خـاص    از امتيازات و ويژگـي . هاي فكري خاصي نيز شده استها و نحلهايجاد فرقه

اين دو اصطلاح در مقايسه با ساير اصطلاحات عرفاني، تنوع و گسـتردگي كـاربرد آن در   
عرفـاني و   ـ در برخي از متون ادبي. و تفسير است كلام  هاي مختلفي مانند ادبيات،حوزه

  در تفاسير قرآن، بهترين راه درك و فهم آيات و رواياتي را كه رنگ و بـوي تشـبيه دارد،  
 هـاي ديگـر ايـن دو   هاي مختلف از ويژگيتنوع و تحول معنايي در دوره. دانند تأويل مي

تسـبيح  «با » تنزيه«و » تعطيل«ا اي تشبيه برود؛ چنان كه در دوره اصطلاح به شمار مي
نظير ابن عربي مترادف بوده است و از قرن هفتم هجري با ظهور شخصيت بي» و تقديس

در حوزة عرفان نظري، تحولي نو در نگرش به اين دو اصـطلاح پديـد آمـد و ايـن دو در     
بعـدها بسـياري از شـاعران عـارف     . كنار هم و در رديف اصطلاحات زوجي قرار گرفتنـد 

. بـين تشـبيه و تنزيـه تلفيقـي برقـرار كردنـد       لك نيز تحت تأثير تعاليم ابـن عربـي،   مس
شـيخ محمـود شبسـتري در شـعر فارسـي و        مولانـا،  ،سـنايي، عطـار   ناصرخسرو، حكـيم 

رشيدالدين ميبدي نيز در نثر عرفـاني بـا ديـدي ژرف و      الدولة سمناني، القضاه، علاء عين
  . اندت و ديدگاههاي خويش را بيان كردهعميق در باب تشبيه و تنزيه نظريا

  پي نوشت 
  . 518 :1، ج1996تهانوي،  .ك.ربراي آگاهي بيشتر  .1
جملة مشبهه خداي تعالي را جا و مكان اثبات كنند و گويند بر عرش نشسـته و پاهـا    .2

) 75: 1364داعـي الاسـلام،   . (بر كرسي نهاده و سرو دست و جملة اعضاء اثبات كنند
 ،اقبال آشتياني ك.رهاي منشعب از آن هي بيشتر از مشبهه و فرقههمچنين براي آگا

 . 32: 1، ج1361و شهرستاني،  40: 1345
در بـاب   )65: 1368سـنايي،  (و همچنـين   98: 6ج  در تفسير كشف الاسرار ميبـدي،  .3

 .تفسير و تأويل اين گونه آيات به تفصيل سخن به ميان آمده است
، شــيخ عطــار 63 ) 62: 1368ســنايي، ( قــهحكــيم ســنايي غزنــوي در حديقــه الحقي .4

و هجـويري   )12: 1367(، قشيري در رسالة قشيريه 139، 1351: نيشابوري در الهي نامه
  .اندنيز معمولاً تشبيه را همراه تعطيل بكار برده )346: 1358( در كشف المحجوب

5. binary oppositions 
. 487: 3، ج345و  320: 1، ج1366 ،مولـوي  .ك.به منظور آگاهي بيشتر در اين زمينـه ر  .6
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  منابع 
بيروت، دارالكتاب  ،به كوشش ابوالعلاء عفيفي  فصوص الحكم،) 1980(الدين ييابن عربي، مح

  . العربي
  . طهوري  خاندان نوبختي، چاپ دوم، تهران،) 1345(عباس  ،اقبال آشتياني

  . طهوري  ران،ته  شرح شطحيات، تصحيح هانري كربن،) 1360(بقلي شيرازي، روزبهان 
د  ) 1369(شمس الدين محمد   تبريزي، تهـران،   ،مقالات شمس، به كوشش محمد علـي موحـ

  . خوارزمي
مركـز    تهران، ،شرح فصوص الحكم، به كوشش جليل مسگر نژاد) 1366(خواجه محمد   پارسا،

  . نشر دانشگاهي
عجـم و علـي دحـروج،    كشّاف اصطلاحات الفنون، مقدمة رفيق ال) 1996(تهانوي، محمد علي 

  .مكتبه لبنان ناشرون  بيروت،
موسسه فرهنگي   ،تهران ،دايره المعارف جامع اسلامي )1385( حسيني دشتي، سيدمصطفي

  .ارايه 
تهـران،    مجموعة آثار حلاّج، به كوشش قاسـم ميرآخـوري،  ) 1379(حلاج، حسين بن منصور 

  . يادآوران
ام في معرفة الانام، تصحيح عباس اقبال، چاپ دوم، تبصرة العو) 1364(مرتضي   داعي الاسلام،

  . اساطير  تهران،
تفسير روح الجنان و روح الجنان، به كوشش علي اكبـر  ) 1352(جمال الدين ابوالفتوح   رازي،

  . غفاري، تهران، كتابفروشي اسلاميه
و شـركت مولفـان    ،تهـران  ،چاپ دوم ،فرهنگ معارف اسلامي)  1366( سيد جعفر  ،سجادي

  . مترجمان ايران 
بـه كوشـش نجيـب مايـل      ،و الجلـوة  ةالعروه لاهل الخلـو ) 1362(سمناني، احمد علاء الدوله 

  . مولي هروي، تهران،
بـه كوشـش نجيـب     ،سمناني الدولةمصنفّات فارسي علاء ) 1369(سمناني، احمد علاء الدوله 

  . انتشارات علمي و فرهنگي  مايل هروي، تهران،
تصـحيح    ،حديقة الحقيقه و شـريعة الطريقـه  ) 1368(والمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي، اب

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران  مدرس رضوي،
  تصحيح احمد مجاهد و دكتر محسـن كيـاني، تهـران،     گلشن راز،) 1371(محمود  ،شبستري

  .منوچهري
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جمـة مصـطفي خالقـداد    الملل و النحل، تر) 1361(شهرستاني، ابوالفتوح محمدبن عبدالكريم 
  . هاشمي، تهران، اقبال 

 ـ) 1377(صدر حاج سيد جوادي،احمد و بهاء الدين خرمشاهي  چـاپ   ،المعـارف تشـيع   رةداي
  محبي  ،تهران ،دوم
تبيان في تفسير القرآن، كوشـش شـيخ آقـا بـزرگ تهرانـي،      ) 1376(جعفرمحمد  ابي  طوسي،

  . مطبعه العلميه  نجف اشرف،
  . زوار  تهران،  الهي نامه، تصحيح فؤاد روحاني، چاپ دوم،) 1351(دالدين فري ،عطّارنيشابوري

به كوشش علينقي منـزوي و   ،هاي عين القضاتنامه) 1377(عين القضات همداني، ابوالمعالي 
  . اساطير  تهران، ،عفيف عسيران

نفـر،  تصـحيح بـديع الزمـان فروزا    ،ترجمه رسـالة قشـيريه  ) 1367(عبدالكريم هوازن   ،قشيري
  . تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، تصـحيح و مقدمـة كيـوان    ) 1368(شيخ محمد  ،لاهيجي
  . تهران، محمودي  چاپ چهارم، ،سميعي
د    مولوي بلخي، نيكلسـون،  .1.  مثنـوي معنـوي، تصـحيح رينولـد    ) 1366(جلال الدين محمـ

  . تهران، مولي
بـه كوشـش علـي     تفسير كشف الاسرار و عدة الابـرار، ) 1357(شيد الدين ميبدي، ابوالفضل ر
  . تهران، اميركبير  چاپ سوم،  اصغر حكمت،

د معـين، چـاپ       جامع الحكمتين،) 1363(ناصر خسرو  به كوشش هانري كربن و دكتـر محمـ
  . تهران، طهوري  ،دوم

  هرانـي و مهـدي محقـق،   به كوشش مجتبي مينوي ت  ،ديوان ناصر خسرو) 1365(ناصر خسرو 
  . تهران، دانشگاه تهران

 –بـه كوشـش و    ،كشـف المحجـوب  ) 1358(هجويري غزنوي، ابوالحسـن علـي بـن عثمـان     
  . طهوري  تهران، ،ژوكوفسكي
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